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هر چند كه اشرافيت به معناي طبقه اجتماعي مطرح 
مي باشد باید از آن در جامعه شناسي سخن گفت، ولي در 
كاربردهاي قرآني و اسلامي، اشرافيت افزون بر اینكه بيانگر 
یك طبقه اجتماعي اســت، بيشتر به عنوان یك بينش و 
نگرش و منش مطرح می باشد. به این معنا كه اشرافيت، در 
حقيقت بيانگر نوعي بينش و نگرش و شيوه زندگي مطرح 
اســت و مي توان آن را همانند امت و مذهب شناسایي و 
درباره ابعاد ، آثار و مسائل آن ، تحليل كرد. نویسنده در این 
مطلب دیدگاه قرآن درباره اشرافيت به عنوان یك فرهنگ 

به همراه شاخصه های آن را توضيح داده است.
 اشرافيت به عنوان فرهنگ

اشرافيت هر چند كه بيانگر یك طبقه اجتماعي است 
ولي اگر به دقت تحليل و تبيين شود روشن مي شود كه 
بيش از آنكه یك طبقه اجتماعي باشد یك فرهنگ است.

نگاهي كه قرآن به اشرافيت دارد، با توجه به فرهنگ 
آن است؛ از این رو نقد قرآن متوجه فرهنگ اشرافيت است.

خداونــد در آیاتي چند به تحليــل منش و كنش و 
واكنش هاي اشراف مي پردازد و اخلاق و خلق و خوي آنان 
را تبيين مي  كند. هدف این نوشــتار نيز بازخواني تحليل 
و تبيين قرآن از فرهنگ اشــرافيت و آثار آن بر جامعه و 
روند زندگي عمومي مردم مي باشد؛ زیرا اشراف به سبب 
جایگاه و نفوذ اجتماعي تأثيرات شگرف در زندگي عموم 
مردم به جا مي گذارند كه مي تواند موجبات گمراهي و یا 

تباهي جامعه شود.
چيستي اشرافيت

هر چند كه واژه اشــراف جمع شریف است و در زبان 
عربي به معناي بزرگ قدر و اصيل و پاك نژاد آمده است 
)لغت نامه دهخدا( اما منظور از آن در این نوشتار چنانكه 
مردم عادي از آن مي فهمند صاحبان قدرت و نفوذ مادي 
و ثروت هستند كه مدیریت جامعه را در دست مي گيرند 
و در عصر حاضر از آنان به مافيا هم یاد می شود و در قرآن 
مي توان آن را با واژه هاي مترف و مَلَا یكســان و مترادف 
یافت. به این معنا كه مراد از اشراف در این عبارت بيشتر 
همان مفهوم قرآني مترف و مَلَا اســت كه در آیات قرآن 

بسيار بدان پرداخته شده است.
در قرآن گزارش شده است كه همواره گروه ها و طبقاتي 
اجتماعــي در برابر پيامبران قرار مي گرفتند كه از آنان به 
نام مَلَا یا اشــراف یاد مي شود. از جمله مي توان به اشراف 
یهودي و یا فرعوني اشــاره كرد كه در آیاتي چون 246 و 
247 سوره بقره و 46 و 47 سوره زخرف و 28 سوره قصص 
بدان پرداخته و كنش ها و واكنش هاي آنان را در مســئله 
انتخاب دولت و حاكم الهی )طالوت( و یا مبارزه این طبقه 

با دعوت حضرت موسي )ع( گزارش كرده است.
آیاتي چون 11 تا 13 سوره انبيا و 23 سوره زخرف به 
اشراف امت ها و جوامع و اقوام مختلف اشاره مي كند كه در 
برابر دعوت هاي حق پيامبران مي ایستادند و اجازه نمی دادند 

تا حق گفته و یا عدالت اجرا شود.
ويژگي های اشرافيت

چنانكه گفته شــد اشــرافيت هر چند كه یك طبقه 
از طبقات اجتماعي اســت ولي آنچه از نظر قرآن مهم و 
اساسي است اشرافيت به عنوان یك فرهنگ است؛ زیرا آنچه 
موجب مي شود تا این گروه اجتماعي در برابر حق و دعوت 
حق طلبان بایســتند و از اجراي عدالت جلوگيري كنند، 
همان فرهنگي است كه بر این طبقه اجتماعي حاكم است.
در حال حاضر در جوامع معاصر و پيشــرفته همين 
فرهنگ اســت كــه در عمل در برابــر دولت ها و ملت ها 
ایســتاده و اجازه نمی دهد تا عدالت اجرا شود و یا حتي 
صداي عدالت خواهان به گوش برسد؛ زیرا بهره مندي آنان 
از ابزارها و امكانات گوناگون و فراوان مي تواند مسير حركت 
عمومي ملت را تغيير دهد و با افكار سازي و غرقه سازي و 

پرسش و پاسخ

چگونگی رسیدن به حقیقت نیکوکاری
امام سجاد)ع( به فقرا شكر و بادام صدقه می دادند. وقتی از ایشان 
درباره علت انفاق شــكر و بادام ســوال شد، آیه 92 سوره آل عمران 
را تــلاوت كردند: »لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون« هرگز به 
حقيقت نيكوكاری نمی رسيد مگر اینكه از آنچه دوست دارید انفاق 

كنيد. امام سجاد)ع( شكر و بادام دوست داشتند.)1(
____________

1- الكافی، ج4، ص61

گناهانی که 
باعث قطع ارتباط با خدا می شود

در دعای كميل اميرالمومنين علی)ع( این جور عرض می كند: خاصيت 
بعضی از گناهان این است كه ارتباط خدا با آدم بریده می شود. »اللهم اغفرلی 
الذنوب التی تحبس الدعاء« خدایا آن گناهان من كه ســبب می شود دعای 
من حبس بشود و اصلا دعا نكنم، دیگر رویم به طرف تو نياید، آن گناهان 
را بيامرز! شــاید هركســی درباره خودش این تجربه را كرده باشد یا دارد، 
گاهی انســان یك حالتی پيدا می كند كه كاری هم ندارد، شغلی هم ندارد، 
خوابش هم نمی آید، وقت این اســت كه انســان به خدای خودش بپردازد، 

ولی یك ذره هم حال ندارد! گویا اصلًا كسی او را حبس كرده باشد!«)1(
____________

1- آزادگی بندگی، شهيد مرتضی مطهری)ره(، بينش مطهر، ج3، ص110

پذیرش عمل با معرفت 
و حصول معرفت با عمل

قال المام الباقر)ع(: »لیقبل عمل الّ بمعرفهًْ، و لمعرفهًْ الّ بعمل.
امام باقر)ع( فرمود: عمل جز با معرفت پذیرفته نمی شــود، و معرفتی 

پدید نمی آید جز با عمل.)1(
____________

1- تحف العقول، ص215

راهکارهای رسیدن 
به موفقیت و سعادتمندی )3(

پرسش: از منظر آموزه های وحیانی اسلام چه علل و عوامل 
و راهکارهایی موجب می شــود تا انسان بتواند در دنیا و آخرت 
به اهداف مورد نظر خود برســد و در زندگی احساس موفقیت، 

سربلندی و سعادتمندی کند؟
پاسخ:  در دو بخــش قبلی پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: 
جایگاه و اهميت موفقيت و ســعادتمندی، لــزوم انتخاب هدف، نقش 
هدف گذاری در كسب موفقيت و سعادتمندی، طبقه بندی انسان ها براساس 
اهداف، چگونگی موفقيت در رســيدن به اهداف، نقش دین در شناخت 
هدف غایی انسان و راهكار رسيدن به موفقيت و سعادتمندی پرداختيم. 

اینك در ادامه، دنباله مطالب را پی می گيریم.
عوامل و اسباب معنوی موفقيت و سعادتمندی

اگر بخواهيم جهت دستيابی به هدف غایی خلقت و موقعيت كامل 
و همه جانبه افزون بر اســباب مادی ظاهری به اسباب و عوامل معنوی 

نيز توجه داشته باشيم، اهم آنها از منظر آموزه های وحيانی عبارتند از:
1- ایمان به خدا

از مهم ترین عوامل و اســباب معنوی كــه در هر كاری می تواند در 
موفقيت و سعادتمندی انسان، تأثير مثبت و مستقيم داشته باشد، ایمان 
به خداســت: زیرا ایمان به خدا در كنار عمل صالح موجب می شــود تا 

خداوند بركات آسمان و زمين را بر امتی سرازیر كند.
قرآن كریم می فرماید: اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و 
پرهيزكاری پيشه می كردند، یقيناً )درهای( بركات آسمان و زمين را بر 

آنان می گشودیم. )اعراف- 96(
2- تقوای الهی

در كنار ایمان به خدا، تقوای الهی بسيار نقش كليدی دارد. این تقوای 
الهی همان حركت بر مدار آموزه های وحيانی اسلام است كه تحقق بخش 
عبادات واقعی و موفقيت و سعادتمندی در دنيا و آخرت است. »قرآن كریم« 
می فرماید: كســی كه تقوای خدا را پيشه خود كند، خداوند برای او راه 
برون رفت از مشكلات و تنگناها را قرار می دهد، و او را از جایی كه گمان 

نمی برد روزی می دهد. )طلاق 2 و 3(
3- امنیت فراگیر و جامع

هرگونه اختلال در امنيت افراد یا اجتماع مانند: فقدان امنيت روانی در 
یك امت و بی ثباتی در ابعاد مختلف جامعه و... می تواند مخل دستيابی افراد 
به اهداف مورد نظر خود باشد. شكی نيست كه امنيت حقيقی از نظر قرآن 
در سایه ایمان به خدا پدید می آید، زیرا ریشه ایمان همان امنيت است كه با 
تعاليم عبادی اسلام و عمل به آموزه های وحيانی آن تحقق می باید. قرآن كریم 
می فرماید: هنگامی كه ابراهيم)ع( گفت: پروردگارا! این )سرزمين مكه( را شهری 
امن قرار بده و اهلش را آنان كه به خدا و روز قيامت ایمان آورده اند، از انواع 
ثمرات و بركات بهره مند ساز )بقره- 126( همچنين در سوره نحل آیه 112 
می فرماید: و خدا )برای پندآموزی به ناسپاسان( مثالی زده است: شهری را كه 
امنيت و آسایش داشت، و رزق و روزی )مردمش( به فراوانی از همه جا برایش 
می آمد. پس نعمت خدا را ناسپاســی كردند، در نتيجه خدا به كيفر اعمالی 
كه همواره مرتكب می شدند، بلای گرسنگی و ترس فراگير را به  آنان چشاند.

4- تعقل و تفکر
از منظر آموزه های وحيانی قرآن، تعقل و تفكر یكی از عوامل و اسباب 
معنوی در توفيق و موفقيت در كارها است. بدین معنا كه اگر كسی بخواهد 
در كاری موفيق شود، می بایست از عنصر معنوی عقلانيت، تعقل و تفكر 
بهره گيرد، و در محاسبات خویش حق خدا را مدنظر قرار دهد، زیرا كسی 
كه تعقل نمی ورزد و دغدغه اندیشه ورزی ندارد، طبيعی است كه به سخنان 
و برنامه های مبتنی برحق محوری و خدامحوری گوش فرانمی دهد، و اگر 
هم بشــنود آن را جامه عمل نمی پوشاند. قرآن  كریم می فرماید: قطعاً 
بدترین جنبندگان نزد خدا كران )ازشنيدن حق( و لالان )از گفتن حق( 

هستند كه )در كلام حق( نمی اندیشند )انفال- 22(
5- جهاد در راه خدا

از منظر قرآن كسانی كه به امدادهای غيبی دست  می یابند كه جهاد 
در راه خــدا را با اخلاص، در برنامه ریزی خویش مدنطر قرار دهند. زیرا 
كسانی كه با اخلاص در راه خدا هر كاری را انجام می دهند، خدای متعال 
با نصرت و یاری خویش آنان را به سرمنزل مقصود و اهدافشان می رساند. 
قرآن كریم می فرماید: »كسانی كه برای )به دست  آوردن خشنودی( ما )با 
مال و جان( كوشيدند، بی تردید آنان را به  راه های خود )راه رشد، سعادت، 
كمال، كرامت، بهشت و مقام قرب الهی( راهنمایی می كنيم.)عنكبوت- 69(

6- امیدواری به خدا
كسی كه به خدا اميدی ندارد، و از او مأیوس است، در هر كاری كه وارد  شود، 
نمی تواند موفقيتی كسب كند. حضرت موسی)ع( در اوج تنهایی صرفاً با اميد به 
خدا از نصرت الهی بهره مند شد و خدا او را در كارهایش موفق و سربلند فرمود. 
موسی)ع( هنگامی كه به سوی مدین روی آورد گفت: اميد است پروردگارم مرا 
به راه راست )كه انسان را به نتایج مطلوب می رساند( راهنمایی كند.)قصص- 22(

7- ذکر و دعا
انسان باید برای دستيابی به موفقيت و سعادتمندی در دنيا و آخرت، 
با ذكر الهی و دعا پيوند خویش را با خدایی حفظ كند كه همه هستی در 
اختيار او است و اگر بخواهد آتش را گلستان و تأثيرگذاری علل و اسباب 
را ساقط می كند. لذا باید دست به دعا بردارد و  با اتصال به منبع لایزال 
قدرت و عزت از او بخواهد كه او را در سيدن به اهداف خود موفق سازد. 
قرآن كریم می فرماید: پروردگارا! مارا )با همه وجود( تسليم خود قرار ده، 
و نيز از دودمان ما امتی كه تســليم تو باشــند به وجود آور و راه و رسم 

عبادتمان را به ما نشان بده.)بقره- 128( 
)ادامه دارد(
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اشرافیت هر چند که یك طبقه از طبقات اجتماعي است ولي آنچه 
از نظر قرآن مهم و اساســي است اشرافیت به عنوان یك فرهنگ 
است؛ زیرا آنچه موجب مي شود تا این گروه اجتماعي در برابر حق و 
دعوت حق طلبان بایستند و از اجراي عدالت جلوگیري کنند، همان 

فرهنگي است که بر این طبقه اجتماعي حاکم است.

 قرآن نوك حملات خویش را متوجه فرهنگ اشرافي مي کند و با تحلیل 
و تبیین مواضع و خصلت ها و خواسته هاي اشراف، مردم را نسبت به آنان 
حساس مي کند؛ زیرا تنها با این شیوه است که مي توان در برابر فرهنگ 
اشــرافي ایستادگی کرد و با بیداري و روشنگري و تبیین حقوق و ایجاد 
مطالبات در مردم اســت که مي توان آنان را به قیام در برابر بي عدالتی 
بر انگیخت و مردم را وادار کرد تا براي دستیابي به عدالت و سهم خویش 

از جهان هستي با قدرت در برابر اشرافیت زیاده خواه بایستند.

اشــرافیت یهودي بر این باور بودند که طالوت هر چند از هر نظر داراي صفات یك فرمانده نظامي و رهبر 
اجتماعي و سیاسي است ولي به سبب اینکه از طبقه اشراف نیست قابلیت رهبر نظام سیاسي و شاه بودن را 
ندارد. این گونه است که بشدت در مقابل پیامبر خویش مي ایستند و انتخاب وي را نمی پذیرند و حتي پس 
از انتخاب از ســوي پیامبر و خدا به سبب اینکه مطابق میل و فرهنگ اشرافي آنان عمل نمی کند، در مدت 

حکومت وي کارشکني کرده و در جنگ با جالوت وي را همراهي نمی کنند.

یك دین اگر دین جامعی باشد باید فكر آن روز را كرده باشد كه اگر ]پيروانش [ 
مورد تجاوز قرار گرفتند و یا اگر فرضاً خودشــان مورد تجاوز قرار نگرفتند مردم 
دیگری مورد تجاوز قرار گرفتند، چه كنند؟ برای اینجا باید قانون جنگ و جهاد 
مقرر كنند. می گویند صلح خوب است. ما هم قبول داریم صلح خوب است، اما 

تسليم و ذلت چطور؟ تسليم و ذلت هم خوب است؟! 
اگر دو قدرت با هم رو به رو بشوند و طرفدار مسالمت باشند، هركدام از این ها 
بخواهد به اصطلاح امروز همزیستی مسالمت آميز داشته باشد، نه این بخواهد به 
آن تجاوز كند و نه آن بخواهد به این تجاوز كند، بلكه بخواهند با هم در حال آشتی 
باشند با حقوق متقابل، با احترام متقابل، اسمش صلح است و خوب است و باید باشد.
اما یك  وقت هســت یك طرف متجاوز اســت و طرف دیگر به عنوان اینكه 
جنگ بد است تسليم در برابر اوست، یعنی ذلت تحمل زور را متحمل می شود. 
این اسمش صلح دوستی نيست، این معنایش زیر بار ذلت رفتن است. تسليم شدن 

در مقابل زور كه اسمش صلح نيست.
استاد شهید مطهری، جهاد، صص3۹-4۰

از‌صلح‌مطلوب‌تا‌صلح‌ذلت‌بار
بهره گيری از ابزارهایی چون رسانه، مردم را به سمت وسویي 
كه مي خواهند بكشانند. این گونه است كه گفتمان غالب 
اجتماعي همواره در مســير اهداف و خواسته هاي اشراف 
بوده و حتي توده مستضعف را به دنبال خویش می         كشانند.
از این  روست كه قرآن نوك حملات خویش را متوجه 
فرهنگ اشــرافي مي كند و با تحليــل و تبيين مواضع و 
خصلت ها و خواســته هاي اشراف، مردم را نسبت به آنان 
حساس مي كند؛ زیرا تنها با این شيوه است كه مي توان در 
برابر فرهنگ اشرافي ایستادگی كرد و با بيداري و روشنگري 
و تبيين حقوق و ایجاد مطالبات در مردم است كه مي توان 
آنان را به قيام در برابر بي عدالتی بر انگيخت و مردم را وادار 
كرد تا براي دســتيابي به عدالت و سهم خویش از جهان 

هستي با قدرت در برابر اشرافيت زیاده خواه بایستند.

اگر به دور و بر خویش از صاحبان قدرت توجه كنيد 
مي بينيد كه آنان مردمان خودكامه و مســتبدي هستند 
به گونه اي كه دیگري را تحمل نمی كنند. خودكامگي آنان 
موجب مي شود تا كساني را كه در برابرشان فریاد مخالفتي 
سر می دهند شكنجه كرده و به اذیت  و  آزار آنان بپردازند. 

)یونس آیه 83(
از نظر اشــراف ، تنها كساني حق اظهار نظر دارند كه 
در مرتبه و طبقه آنها باشــد. از این رو، تفكر و اظهار نظر 
دیگر طبقات را به معنای ضدیت با فرهنگ و هنجارهاي 
پذیرفته شده اي مي دانند كه خود، آن را ساخته و بر جامعه 
تحميل كرده اند. این گونه اســت كــه گفتمان هاي دیگر 
را رقيب جدي مي شــمارند و اجازه بروز و ظهور بدان ها 
نمی دهند. البته خوي تكبر و خودبزرگ بيني ، این گونه به 
آنان القا كرده كه تنها آنها حق هســتند و نظر و افكار و 
رفتارهایشان مساوي با حق مي باشد. روحيه خودبزرگ بيني 
كه گاه با نژاد پرســتي پيوند مي خورد موجب مي شود تا 
خود را نژاد برتر بر شمارند و دیگران را از نژاد هاي ناپاك و 
غير اصيل بدانند. در نتيجه در رفتار اجتماعي نسبت به دیگر 
طبقات و اقشار جامعه رویه استكبار را در پيش مي گيرند.

در حقيقت روحيه تكبر و خود بزرگ بيني در اشراف 
موجب مي شود تا رویه استكباري داشته باشند و نسبت 
به گفتمان ها و دیدگاه هاي دیگر افراد ، نگاهي نامهربان و 
خشن داشــته و حق ناپذیري و ضدیت با آن را در پيش  

گيرند. )اعراف آیات 75 تا 88 و مؤمنون آیات 23 و 33 و 
45 و 46 و سبا آیات 34 و 35(

این گونه است كه بارها دیده مي شود براي خُرد كردن 
گفتمان و فرهنگ رقيب، از راه اتهام زني و تمسخر و طنز 
و جوك وارد مي شوند تا شخصيت اجتماعي آن سوي دیگر 
را خُرد كرده و مقدمات عقب نشيني آنان را فراهم آورند. 
)بقره آیه 212( اتهام زني و تمسخر كردن شكل و قيافه و یا 
دروغگو جلوه دادن و به ظاهر و شكل پوشش افراد گير دادن 
از روش هایي است كه فرهنگ اشرافي به خود اجازه مي دهد 
تا این گونه حق را از گردونه رقابت بيرون برد. خداوند در 
آیات فوق گزارش مي كند كه چگونه اشراف و سران شرك 
كه سر مســت از باده قدرت و ثروت هستند مي كوشند تا 
با تمســخر مؤمنان آنان را در موضع ضعف و سستي قرار 

دهند. در آیات دیگر گزارش مي كند كه گاه اشراف با پست 
شــمردن مؤمنان مي كوشند تا آنان را خوار و ذليل جلوه 
دهند؛ زیرا معيار سنجش آنان قدرت و ثروت است و آنان 

شرافت را در این دو عنصر مي جویند.
به سخن دیگر، ملاك ارزشگذاري از نظر اشراف ، ثروت 
و قدرت است و آنان كسي را انسان مي شمارند كه از این 
دو بهره مند باشــند.  هنگامي كه آنان در باره ملاك های 
انتخاب پيامبر یا رهبرجامعه ســخن مي گویند بر اساس 
همان فرهنگ باطل اشــرافي خویش ملاك ارزشمندي 
براي پست هاي معنوي چون رسالت و یا رهبري جامعه را 
اشرافيت مي شمارند؛ زیرا گمان مي كنند كه ثروت و قدرت 
است كه آنها را به خدا نزدیك تر كرده و عنوان فرزندان خدا 

را به آنان مي بخشد. )زخرف آیات 29 و 31 (

از این رو هر كسي را كه بيرون از دایره طبقه اشرافيت 
باشد به عنوان شخصي كه باید له شود در نظر مي گيرند 
و به خود اجازه مي دهند تا با تحقير و تمسخر و استهزا از 
دایره رقابت بيرون رانند. در عصر خودمان اگر به رفتار برخي 
از اشرافيت پدید آمده پس از انقلاب نسبت به نامزدهاي 
انتخاباتي توجه شود به خوبي مي توان دریافت كه روحيه 
اشرافيت و فرهنگ اشرافي كه در جامعه بني اسرائيل پدید 

آمده بود در این جماعت نيز به خوبي نمود یافته است.
اشرافيت یهودي بر این باور بودند كه طالوت هر چند از 
هر نظر داراي صفات یك فرمانده نظامي و رهبر اجتماعي 
و سياسي است ولي به سبب اینكه از طبقه اشراف نيست 
قابليت رهبر نظام سياسي و شاه بودن را ندارد. این گونه است 
كه بشدت در مقابل پيامبر خویش مي ایستند و انتخاب وي 

را نمی پذیرند و حتي پس از انتخاب از سوي پيامبر و خدا 
به ســبب اینكه مطابق ميل و فرهنگ اشرافي آنان عمل 
نمی كند، در مدت حكومت وي كارشكني مي كنند و در 
جنگ با جالوت وي را همراهي نمی كنند. )بقره آیات 246 
و 247 ( اشرافيت به سبب بسته بودن در دایره هنجارها و 
افكار خاص خود، با هر گونه تغييري كه به صلاح و مصحلت 
عموم مردم و جامعه باشــد مخالفت مي ورزد. اشراف در 

حقيقت انســان هاي مرتجع و واپس گرا بوده و نسبت به 
اصلاحات فكري و فرهنگي و هنجاري و قانوني كه به نفع 
مردم و جامعه باشد مخالفت مي ورزند. )مؤمنون آیات 64 
و 66( هر چند كه مدعي اصلاحات و تغيير هستند اما تنها 
تغييــر و اصلاحي را بر مي تابند كه منافع آنان را تأمين و 

شرایط را براي افزایش قدرت و ثروتشان فراهم تر سازد.
در حقيقت روحيه اشــرافي گري آنــان اگر تغيير و 
اصلاحي را بر مي تابد در راستاي امتياز طلبي و ویژه خواري 
اســت. )زخرف آیه 31( به نظر مي رسد كه بهره گيري از 
ابزارهاي پست و ضد اخلاقي چون اتهام دروغگویي كه به 
مصلحان و پيامبران مي زدند و نيز تحقير و سبك شمردن 
دیگراني كه از جنس مردم هستند )انعام آیه 53 و هود آیات 
25 و 27 و شعراء آیات 107 و 111( و تمسخر مؤمنان و 
انسان هاي صالح و متدیني كه به حق بسنده كرده و دست 
به بيت المال دراز نمی كنند )بقره آیه 212( تنها براي حفظ 

منافع خود در قدرت و ثروت است.

از این رو هر گاه از این راه ها و ابزارها به قدرت نرسند 
مؤمنان و صالحان را تهدید كرده و به شعله هاي آتشفشان 
ارجاع مي دهند كه خانمان ملت و دولت را خواهد سوخت. 
در حقيقت در هنگام شكســت و نرســيدن به اهداف با 
ابزارهایی چون اتهام زني و دروغگو پراكني و جوك سازي و 
تحقير و استهزا، از تهدید سود مي جویند و قبيله و یاران 

خویش را به رخ مؤمنان مي كشند. )اعراف آیه 88(
حســادت از قدرت یابي رقيب و فرهنگ هاي سالم و 
اسلامي و دستيابي فردي از جنس مردم به قدرت و رهبري 
فكري و فرهنگي و اجتماعي و سياسي مردم )ص آیه 6 و 
8( آنان را به عيب جویي از مردم و اهل حق سوق مي دهد 
و مي كوشند تا به هر شكلي شده عيبي از رقيب بجویند 

و یا بسازند )قلم آیات 11 تا 14 و همزه آیات 1 تا 3(
آنان در هنگام شكست ، از حربه هایي چون توطئه و 
فریب كاري افكار عمومي و غرقه سازي با ابزارهاي نوین 
و پيشرفته مخابراتي و رسانه اي )مؤمنون آیات 23 و 33 
و 34( به مقابله بــا اهل حق بر می خيزند )اعراف آیات 
75 و 76 و 88( و بــه انكار انقلاب پيامبران و هدایت و 
رسالت آنان )همان ( مي پردازند و با خوشگذراني و ميدان 
دادن به اهل لهو و لعب )سبا آیات 34 و35( مي كوشند 
تا اهداف اسلام و حركت هاي اصلاحي پيامبران و مردم 

را به ناكامي بكشانند.
بي شــرمي فرهنگي این طبقــه را حتي فراتر از این 
مقولات اســت؛ زیرا این جماعت حتي به جامعه و ملت 
خویش هم رحم نمی كنند و با هماهنگي با دشمن ، آنان 
را ترغيب به حمله كرده و یا هنگام حمله ناگهان پشــت 
ملت را خالي مي كننــد. روي گرداني از ميدان مبارزه با 
دشــمن و همراهي روحي و رواني با آنــان از دیگر آثار 
روحيه اشــرافي گري است كه خداوند در آیه 246 سوره 

بقره بدان اشاره مي كند.
اگر نگاهي به دور و اطراف خود بيندازیم در مي یابيم 
كه در جامعه كنوني خودمان كساني هستند كه با فرهنگ 
اشرافي گري رشد كرده اند و همان مواضع و روحيه و رویه را 
پي مي گيرند و اجازه نمی دهند تا انقلاب اسلامي در مسير 

اصلاحي و تغيير درست خود حركت كند.

در روایتی از امیرمؤمنان )ع( 
آمده اســت: »هنگامی که 
مَلائکَِتَهُ...«  وَ  الله  »إنَِّ  آیه 
پیامبر  بر  کردید،  قرائت  را 
در  بفرستید،  صلوات  زیاد 

نماز باشید یا غیر نماز.« 

می توان برای سلام دادن به معصومان از روایاتی که سلام 
بر آن حضرات را از راه دور ســفارش کرده و آن را نوعی 
زیارت شــمرده اند و اجر و مزد فراوانــی برای آن بیان 
کرده انــد بهره برد؛ بنابراین می توان ســلام بر پیامبر را 
بر اساس روایت انجام داد و سلام به دیگر معصومان را نیز 

به  قصد رجاء و امید ثواب بردن به جای آورد.

شــبهه: آیا اینکه بعد از نماز جماعت سه 
صلوات می فرستند، مؤمنان به همدیگر دست 
می دهنــد و در آخر نماز هم به ائمه ســلام 
می دهند، برگرفته از روایات است، یعنی اولً 
این ســه عمل برای تعقیبات نمازهای واجب 
سفارش شده است؟ ثانیاً ثواب خاصی برای آن 

بیان گردیده است؟
پاسخ: برخی اعمالی كه بين مؤمنان رواج دارد 
مســتند روایی دارد، برخی نيز گرچه اعمال نيكو و 
شایسته ای هستند، اما روایتی برای آن یافت نشده است.

 سه عمل، پس از نماز جماعت بين مؤمنان رایج 
اســت:  اول اینكه پس از سلام نماز، سه بار صلوات 
می فرســتند؛ دوم اینكه به یكدیگر دست می دهند 
و ســوم اینكه برمی خيزند و بــا رو كردن به جوانب 
مختلف، به اهل بيت )ع( سلام می دهند.  برای اینكه 
مشخص شود این اعمال، مستند روایی دارد یا خير، 
با بررســی احادیث هر موضوع، پاسخ در سه بخش 

مجزّا ارائه می شود.
بخش اول: بررسی مستندات روایی صلوات 

پس از نماز
یكی از اعمالی كه بين مؤمنان بسيار رواج دارد، 
 »... بِیِّ خواندن آیه »إنَِّ الَلّ وَ مَلائكَِتَهُ یصَُلُّونَ عَلیَ النَّ
و صلوات فرستادن پس از نمازهای جماعت است. این 
صلوات را معمولاً سه بار تكرار می كنند. با جست وجو در 
احادیث، روایاتی یافت شد كه به نظر می رسد می تواند 
مستند روایی كافی برای این عمل باشد و جواز آن را 

از احادیث ثابت كرد.
روایت اول:

در روایتی از امام كاظم )ع( آمده است: »مَنْ قَالَ 
بْحِ وَ صَلَاهِ المَْغْرِبِ قَبْلَ أنَْ یثَْنِیَ  فـِـی دُبرُِ صَلَاهِ الصُّ
رجِْليَْهِ أوَْ یكَُلِّمَ أحََداً »إنَِّ الَلّ وَ مَلائكَِتَهُ یصَُلُّونَ عَلیَ 
بِیِّ یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْليِماً)1(  النَّ
دٍ وَ ذُرِّیتَِّهِ قَضَی الَلّ لهَُ مِائهََ حَاجَهٍ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
نيَْا وَ ثلََاثيِنَ فیِ الْخِرَه؛ِ هر كس پس از  سَبْعِينَ فیِ الدُّ
نماز صبح و مغرب پيش از آنكه از جای خود حركت 
كند یا با كسی سخن گوید، آیه »إنَِّ الَلّ وَ مَلائكَِتَهُ...« 

اعمال و تعقیبات پس از نماز 

را بخواند، ســپس بــر پيامبر)صلی الل عليه و آله( و 
اهل بيت )ع( صلوات فرستد، خداوند صد حاجت او را 
برآورده می كند؛ هفتاد حاجت در دنيا و سی حاجت 

در آخرت.« )2(
روایت دوم:

در روایتی از امام صادق )ع( آمده است: »كسی كه 
بعد از تسبيحات حضرت زهرا)س(، این دعا را بخواند: 
بِیِّ یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا  »إنَِّ الَلّ وَ مَلائكَِتَهُ یصَُلُوّنَ عَلیَ النَّ
يْكَ ربَنََّا وَ سَعْدَیكَْ اللَّهُمَّ  صَلُوّا عَليَْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْليِماً لبََّ
دٍ  دٍ وَ عَلیَ أهَْلِ بيَْتِ مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
ــلَامُ عَليَْهِ وَ عَليَْهِمْ وَ رَحْمَهُ  دٍ وَ السَّ وَ عَلیَ ذُرِّیهَِّ مُحَمَّ
... وَ باَركِْ لیِ فيِمَا أعَْطَيْتَنِی وَ ارْحَمْنِی  الَلّ وَ برََكَاتـُـهُ
إذَِا توََفَّيْتَنِی  إنِكََّ عَلی  كُلِّ شَــیْ ءٍ قَدِیر« )3(؛ خداوند، 
تمــام گناهان او را آمرزیده و از همان لحظه و روز و 
ماه و سال تا سال دیگر، از فقر، نيازمندی، دیوانگی، 
جذام، پيسی، مرگ بد و از هر گرفتاری و بلایی كه از 
آسمان به زمين فرو می آید، عافيت می بخشد و برای 
او در برابر این عمل، شهادت به كلمه اخلاص )لا  إله  
( همراه با ثواب آن، تا روز قيامت نوشته می شود  إلاّ  الَلّ

و ثواب و پاداش آن مسلّما بهشت است...« بر اساس این 
حدیــث، عمل مورد بحث، دارای ثواب و آثار فراوانی 
است. بيمه یك ساله شخص، رهایی از فقر، نجات از 
دیوانگی، جذام، پيســی، مرگ بد و از هر گرفتاری و 
بلایی كه از آســمان به زمين فرو می آید، از آثار آن 
« كه بهشت است  است همچنين ثواب »لا إله إلّا الَلّ

به او داده می شود.

روایت سوم:
در روایتی از اميرمؤمنان )ع( آمده است:»... إذَِا قَرَأتْمُْ  
بِیِ«  فَصَلُوّا عَليَْهِ فیِ  “إنَِّ الَلّ وَ مَلائكَِتَهُ یصَُلُّونَ عَلیَ النَّ
لَاهِ كَثِيراً وَ فیِ غَيْــرِه...؛ هنگامی كه آیه »إنَِّ الَلّ  الصَّ
وَ مَلائكَِتَهُ...« را قرائت كردید، بر پيامبر زیاد صلوات 
بفرستيد، در نماز باشيد یا غير نماز.« )4( در جمع بندی 
این احادیث، می توان گفت شایسته است پس از نماز، 
آیه: »إنَِّ الَلّ وَ مَلائكَِتَهُ...« خوانده شود، سپس صلوات 
فرستاده شود، به نظر می رسد فرستادن سه صلوات 
هم منعی نداشــته باشد، بلكه مطلوب است زیرا در 

روایت سوم آمده است كه پس از شنيدن این آیه، زیاد 
صلوات بفرستيد. البته با توجه به روایت دوم و همچنين 
روایاتی كه بر انجام تسبيحات حضرت زهرا ، بلافاصله 
پس از نماز تأكيد نموده اند، بهتر است این عمل پس 
از تسبيحات حضرت زهرا انجام شود و جمع بين هر 
دو صورت گيرد؛ بنابراین، بر اساس روایات، این عمل 

دارای ثواب و آثار فراوانی است.

بخش دوم: بررسی دست دادن مؤمنان پس 
از نماز جماعت

یكــی دیگر از اعمالی كه بين مؤمنان رواج دارد 
و پس از نمازها آن را انجام می دهند، دســت دادن به 
یكدیگر است. البته این دست دادن معمولاً با دعاكردن 
برای قبول اعمال یكدیگر انجام می شود. وقتی با هم 
مصافحه می كنند به یكدیگر »تقبّل الل« می گویند. 
با جســت وجو در روایات، حدیثی كه به  طور خاص 
بر دســت دادن مؤمنان به یكدیگر بعد از اتمام نماز 
جماعت دلالت كند یافت نشد، اما در داستان معراج 
رســول خدا)ص( آمده است وقتی آن حضرت نماز 
جماعت خواندند و انبيای الهی به ایشان اقتدا كردند، 
پس از نماز، حضرت ابراهيم )ع( با رسول خدا)ص( و 

اميرمؤمنان )ع( مصافحه كرد.)5( 
شاید به استناد همين روایت و همچنين با توجه 
به اصل استحباب مصافحه بين برادران دینی و آثار و 
بركات فراوانی كه مصافحه در ایجاد ارتباط و علاقه بين 
مؤمنان دارد، بسياری از فقها، از دست دادن به یكدیگر 
و دعا برای قبول اعمال هم نهی نكرده اند، بلكه آن  را 
عملی مطلوب شمرده اند هرچند باید مراقب بود كه 
آن را به  قصد رجاء )به اميد ثواب( انجام دهند.)6( البته 
شایسته است این عمل هم پس از تسبيحات حضرت 

زهرا )س( انجام شود.
بخش ســوم: بررســی ســلام دادن به 

معصومان )ع(پس از نماز
عمــل دیگری كه بيــن بســياری از مؤمنان 
مشــهور است اینكه پس از نماز، به صورت فردی یا 

دسته جمعی ایستاده و به جوانب مختلف رو می كنند 
و به معصومان )ع( ســلام می دهند. با جست وجو و 
بررسی احادیث، مشخص شد در مورد سلام دادن به 
رسول خدا )ص( ، مستند روایتی وجود دارد. احمد 
بن ابی نصر بزنطی می گوید از امام رضا )ع( پرسيدم 
پس از نماز چگونه بر رسول خدا سلام دهم و صلوات 
لَامُ عَليَْكَ  بفرستم؟ حضرت فرمودند، می گویی:»السَّ
مُ عَليَْكَ  ــلاَ یاَ رَسُــولَ الَلّ وَ رَحْمَهُ الَلّ وَ برََكَاتهُُ، السَّ
 ، مُ عَليَْكَ یاَ خِيَرَهَ الَلّ ــلاَ ، السَّ دَ ابنَْ عَبْدِ الَلّ یاَ مُحَمَّ
لَامُ عَليَْكَ یاَ صَفْوَهَ  ، السَّ لَامُ عَليَْكَ یاَ حَبِيبَ الَلّ السَّ
 ، ، أشَْهَدُ أنَكََّ رَسُولُ الَلّ لَامُ عَليَْكَ یاَ أمَِينَ الَلّ ، السَّ الَلّ
، وَ أشَْهَدُ أنَكََّ قَدْ  دُ ابنُْ عَبْدِ الَلّ وَ أشَْــهَدُ أنَكََّ مُحَمَّ
تِكَ، وَ جَاهَدْتَ فیِ سَبِيلِ رَبكَِّ، وَ عَبَدْتهَُ  نصََحْتَ لِمَُّ
حَتَّی أتَاَكَ اليَْقِينُ، فَجَزَاكَ الَلّ یاَ رَسُولَ الَلّ أفَْضَلَ مَا 
دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ تِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ جَزَی نبَِيّاً عَنْ أمَُّ
أفَْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلیَ إبِرَْاهِيمَ وَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إنِكََّ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ.« )7( در مورد سلام دادن به دیگر معصومان )ع( 
نيز  می نویسد: »وقتی از تسبيحات حضرت زهرا )س( 
لَامُ وَ  لَامُ وَ مِنْكَ السَّ فارغ شدی، بگو: اللَّهُمَّ أنَتَْ السَّ
لَامُ  سُبْحانَ رَبكَِّ  رَبِّ  ــلَامُ وَ إلِيَْكَ یعَُودُ السَّ لكََ السَّ
 ّ ا یصَِفُونَ  وَ سَلامٌ عَلیَ المُْرْسَليِنَ وَ الحَْمْدُ لِلَ هِ عَمَّ العِْزَّ
بِیُّ وَ رَحْمَهُ الَلّ وَ  لَامُ عَليَْكَ أیَهَُّا النَّ رَبِّ العْالمَِينَ . السَّ
لَامُ  هِ الهَْادِینَ  المَْهْدِیيِّنَ  ،السَّ لَامُ  عَلیَ  الْئمَِّ برََكَاتهُُ ،السَّ
لَامُ عَليَْنَا  عَلیَ جَمِيعِ أنَبِْيَاءِ الَلّ وَ رُسُلهِِ وَ مَلَائكَِتِهِ ، السَّ
الحِِينَ، آنگاه به تك تك ائمه سلام  وَ عَلیَ عِبَادِ الَلّ الصَّ
بده و برای حاجاتت دعا كن.« )8( یادآوری می شــود 

گرچه شيخ  صدوق این موضوع را به معصوم منتسب 
نكرده اند، اما بيان مطلبی از ســوی ایشان در كتاب 
مهم “من لایحضره الفقيه” كه از كتب اربعه و اصلی 
حدیثی شيعه است، احتمال وجود مستند روایی برای 

این مطلب نزد ایشان را افزایش می دهد.
علاوه  بر این مطالب، می توان برای سلام دادن به 
معصومان از روایاتی كه سلام بر آن حضرات را از راه 
دور سفارش كرده و آن را نوعی زیارت شمرده اند و اجر 
و مزد فراوانی برای آن بيان كرده اند بهره برد؛ بنابراین 
می توان سلام بر پيامبر را بر اساس روایت انجام داد و 
ســلام به دیگر معصومان را نيز به  قصد رجاء و اميد 

ثواب بردن به جای آورد.
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مرکز ملی پاسخگویی به سؤالت دینی

معروف است كه در زمان قاجاریه مرد نسبتاً فاضلی كه بسيار خوش نویس 
بوده  ظاهراً از شيراز برای زیارت به مشهد رفته بود.

در بازگشت، پولش تمام می  شود یا دزد می  زند و در تهران در حالی كه غریب 
بوده بی  پول می ماند. فكر می  كند كه از هنرش كه خطاطی است استفاده كند و 
ضمناً زیاد هم معطل نشود. بر می  دارد همين عهدنامه امير المؤمنين )ع( به مالك 
اشتر را با یك خط بسيار زیبا می  نویسد.  خط كشی می  كند، جدول بندی می  كند، 
این عهدنامه را در یك دفتری می  نویسد و آن را به صدر اعظم وقت اهدا می  كند.
یك روز می  رود نزد صدر اعظم در حالی كه ارباب رجوع هم زیاد بوده  اند. نوشته 
را به او می  دهد و می  گوید هدیه ناقابلی است.  پس از مدتی بلند می  شود كه برود. 
صدر اعظم می  گوید آقا شما بفرمایيد. با خود می  گوید لا بد می  خواهد مرحمتی 

بدهد، می  خواهد خلوت بشود. چند نفری از ارباب رجوع می  مانند. 
باز می  بيند خيلی طول كشيد، بلند می  شود كه برود. دوباره صدر اعظم می  گوید 

آقا شما بفرمایيد. تا اینكه همه مردم می  روند، فقط پيشخدمت ها می  مانند.
صدر اعظم می  گوید فرمایشی دارید؟

این شخص می  گوید: نه، من عرضی نداشتم، همين را تقدیم كرده بودم.
پيشخدمت ها را هم می  گوید همه  تان بروید بيرون، كسی حق ندارد بياید داخل 

اتاق. این بيچاره وحشتش می  گيرد كه این دیگر چگونه است؟! 
صدر اعظم می  گوید: بيا جلو! می  رود جلو. آهســته در گوشش می  گوید: چرا 

این را نوشتی و برای من آوردی؟
 می  گوید: شــما صدر اعظم یك مملكت هستيد، این هم دستورالعمل مولا 
امير المؤمنين )ع( است برای كسانی مثل شما. فرمان اوست راجع به اینكه با مردم 
چطور باید رفتار كرد.  من فكر می  كنم شما هم شيعه امير المؤمنين هستيد و چنين 
چيزی را دوست دارید.  فكر كردم برایتان هدیه  ای بياورم، هيچ چيز مناسب تر از این 
پيدا نكردم. گفت: بيا جلو. رفت جلو. گفت: یك كلمه من می  خواهم به تو بگویم 
و آن این است كه خود علی كه این ها را نوشت و به این ها بيش از هركس دیگر 
پایبند بود و عمل میكرد، در سياست از این ها چقدر بهره  برداری كرد كه حالا 
من بيایم به این ها عمل كنم؟  خود علی از همين راهی كه دستور داد عمل كرد 
و دیدیم كه تمام مُلكش از بين رفت و معاویه بر او مسلط شد. علی خودش به این 
دستورالعمل عمل كرد و شكست خورد، پس این چيست كه برای من نوشته  ای؟!

گفت:  اجازه می  دهيد جواب بدهم؟
 گفت: بله

گفت: چرا این حرف را در ميان جمعيت به من نگفتی؟
 گفت: اگر در ميان جمعيت می  گفتم پدرم را در می  آوردند. 

گفت: بســيار خوب، جمعيت كه رفت چرا پيشخدمت ها را گفتی همه  تان 
بروید بيرون؟ 

گفت: اگر یكی از آنها می  فهميد كه من چنين جسارتی به علی می  كنم پدرم 
را در می  آورد. گفت: پيروزی علی )ع( همين است. 

چرا معاویه بعد از هزار و ســيصد سال، احدی كوچك ترین احترامی برایش 
قائل نيست و جز لعنت و نفرین چيز دیگری برای او نيست؟

 علی )ع( هم بشری بود مثل من و تو. این احترام را از كجا پيدا كرد كه تو 
اگر به همين نوكرها و پيشــخدمت ها بگویی آدم های بي گناهی را گردن بزنيد 
گردن می  زنند ولی اسم علی را جرأت نمیكنی با بی  احترامی ]جلوی آنها ببری [؟

 آیا جز این است كه علی )ع( را این ها به همين صفات شناخته  اند كه علی 
مجسمه راستی و درستی، مجسمه وفای به عهد و تجسم همين دستورالعملی 
اســت كه خودش داده است؟  علی )ع( به موجب اینكه به همين سياست عمل 
كرد، هم خودش را در دنيا بيمه كرد و هم این ها را.  اگر در دنيا فردی پيدا می 
 شود كه به این اصول انسانيت عمل می  كند به موجب همين است كه علی )ع( 
این ها را نوشــت و خودش عمل كرد. اگر او این ها را نمی  نوشت و خودش عمل 
نمیكرد، ســنگ روی سنگ بند نمی  شد. تو خيال كرده  ای كه این اجتماع را با 
همان سياســت خودت حفظ كرده  ای؟! اگر مردم دزدی نمی  كنند، به خاطر تو 
دزدی نمی  كننــد؟! صدی نود مردمی كــه دزدی نمی كنند به خاطر علی )ع( و 
دســتورهای علی و امثال علی است. صدی نود مردمی كه فحشا نمیكنند، به 
ناموس تو خيانت نمیكنند، به خاطر همان علی )ع( و دستورهای علی است.  تو 
خيال كرده  ای علی )ع( شكست خورد؟! این است كه قرآن می  فرماید: وَ لا یحَْسَبَنَّ 
الذَّینَ كَفَروا سَبَقوا انهَُّمْ لا یعُْجِزونَ  )انفال:59(؛ كافران هرگز نپندارند كه پيش 

افتادند، )نه( هرگز )خدا و رسول خدا را( زبون نتوانند كرد.
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 آیا معاویه ها ، یزیدها 
و ترامپ ها پیروزند؟ 

)خاطره ای جالب و آموزنده که می تواند پاسخی برای این سؤال باشد (

اشرافيت و فرهنگ اشرافي 
از نگاه قـرآن

شهروز صدرایی


